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زندگینامه

ولا تحسببن الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون

گرد مرد رهي ميان خون بايد رفت

از پاي فتاده سرنگون بايد رفت

تو پاي به راه درنه و هيچ مپرس

خود راه بگويدت كه چون بايد رفت

امام حسين (ع) با شهادت خود و يارانش انقلاب پيامبر را بيمه كردند و شهداء جنگ تحميلي نيز با فداكاري و از
خودگذشتگي خويش انقلاب اسلامي ايران را تضمين كردند و در اين راه فقط افراد مكتبي و مستضعف بياري اسلام

شتافتند و لاغير ، يكي از اين فداكاران و از خودگذشتگان شهيد كرم بحراني است شهيد يكه همراه در خدمت
اسلام بود و براي تثبيت نظام جمهوري اسلامي از مال و جان دريغ نكردند اين شهيد بزرگ كه به شغل پيامبران

اشتغال داشت سال 1331 در روستاي محروم تل قاتل از توابع شهرستان دشتستان در خانواده اي فقير ولي بسيار
مذهبي و متعهد در دامن پدر و مادري مكتبي به دنيا آمد . وي از همان كودكي روحش تشنه اسلام و قرآن بود و

براي تعليم و يادگيري قرآن به مكتبخانه رفت بعد از اتمام اين دوره به مدرسه روانه شد و دوره ابتدايي را در
روستاي همجوار ( نظر آقا ) سپري نمود ، دوره متوسطه را در روستاي دور دست ديگري به نام آبپخش گذراند و
در اين ميان روحيه شاداب و افكار باز او در تسريع بدست آوردن امتيازات قبوليش كمك فراواني مي كرد پس از

پايان دوره تحصيلات متوسطه موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد و آماده خدمت مقدس سربازي شد اين دوره را در
پادگان دژ خرمشهر به پايان رسانيد و بر اثر فعاليتها و جديتها و علاقه اي كه به كارش

داشت امتيازي در سربازي كسب كرد و مورد تشويق مسئولين قرار گرفت بعد از پايان دو سال خدمت سربازي چون
مقتضيات زمان را در آن مي ديد بايد به تعليم نو باوگان به پردازد ، اين بود كه شغل مقدس معلمي را انتخاب كرد
وي چون نظام طاغوت را خوب درك كرده بود صلاح ديد كه در اين پست مهم و در اين سنگر بايد محكم ايستاد و

بر اين عقيده بود كه در تعليم و تربيت اين نوجوانان بايد مربياني باشند فداكار با ايمان و متعهد او در طول انقلاب
اسلامي از هيچ گونه كوشش فروگذاري نكرد در تشكيل تظاهرات و راهپيمائيها شركت فعال داشت و همواره تظاهر
كنندگان را بر عهده داشت دعاي كميل و توسل به تشويق برادران و خواهران مي پرداخت و علاقه خاصي به مسجد

و نماز جماعت داشت . در تهذيب نفس و اخلاص سر آمد همه جوانان حزب الهي محل بود با خانواده دوستان
رفتاري پسنديده و اخلاقي نيكو داشت و خيلي از خدا مي ترسيد . هميشه مي گفت مي ترسم كه نتوانم در قبال
اين مسئوليتهاي بزرگ و در برابر خون اين شهدا انجام وظيفه كنم . شهيد بحراني دوبار در جنگ تحميلي عراق

عليه ايران شركت كرد . يك بار در عمليات بزرگ رمضان به جبهه اعزام گرديد و در مرحله دوم در حمله والفجر 2
پس از دلاوريها و رشادتها و فداكاريهاي زياد سرانجام در مورخه 1/5/62 پس از فتح پادگان حاجي عمران به

فيض عظماي شهادت نائل و روح بزرگش به شاخسار خبان به پرواز در آمد و به معبود خويش شتافت .

اي خوشا با فرق خونين در لقاي يا رفتن

سر جدا پيكر جدا در محفل دلدار رفتن



وصیت نامه

از همه مي خواهم نگذارند خون شهيدان بهدر برود (شهيد كرم بحراني )

بسم االله الرحمن الرحيم

الذي خلق الموت و الحيوه ليبلوكم ايكم احسن عملا و هو الغفور الرحيم ( قرآن كريم )

اينك كه انقلاب پر بركت اسلامي به رهبري امام خميني پيروز گشته و مي رفتيم تا اين انقلاب را به جهان صادر
نمائيم شيطان بزرگ آمريكا كه همه چيزش را در خطر مي بيند صدام غفلتي را به تجاوز به ميهمن اسلامي ما بر مي

اگيزد ، بر ماست كه قد علم كنيم و جلو اين تجاوزات را بگيريم لذا اينجانب به دلخواه خود راهي جبهه جنگ مي
شوم تا كه توانسته باشم از اين طريق دين خود را ادا كرده باشم و توصيه هاي خود را عاجزانه شرح مي دهم . از

پدر و مادرم و همسرم و خواهران و قوم و خويشان تمنا مي كنم اگر انشاءاالله من شهيد شدم برايم پند نگيريد و
گريه و زاري سر ندهيد ، پيوسته يار و غمخوار امام باشيد و براي سلامتي ايشان دعا بكنيد از همه مي خواهم

نگذاريد خون شهيدان بهدر رود و درخت توحيد را وسيله وسيله اين خونها پر ثمر و بارور سازيد . به فرزندانم
وعده دروغ ندهيد از قبيل مثلاً پدرت به سفر رفته يكماه ديگر يك سال ديگر ، دهسال ديگر بر مي گردد و برايتان

سوغات مي آورد ، بگوييد پدرتان در جنگ با كفار به سركردگي آمريكا شهيد شده تا بدانند و براي هميشه بدانند و
بشناسند كافر كيست و نفرت داشته باشند و به آنها خواندن قرآن ياد بدهيد ( تا كه ياد بگيرند ولا تحسبن الذين

قتلوا را ) از پدر و مادرم حلاليت مي طلبم خصوصاً مادرم ، از كليه برادراني كه در قسمت شورا و انجمن اسلامي
با من همكاري مي كرده  اند مي خواهم بيش از پيش فعاليت بكنند چون حقيقتاً اسلام احتياج به ترويج و ارشاد

دارد اي برادراني كه در شوراي اسلامي عضويت داريد براي اين مردم كار بكنيد نگذاريد آنها مثل سابق محروم
بمانند . ديگر عرضي ندارم خداحافظ همگي شما



خاطرات

رفتارش با من و پدرش خيلي خوب بود . هيچ وقت به ما بي احترامي نكرد به پدر و مادرش و خواهرانش علاقه
داشت ايشان فرزند ارشد خانواده بود بقيه كه همه دختر و خواهران او بودند از او سرمشق مي گرفتند و به همه

خواهرانش به يك اندازه عشق مي رزيد و كارهاي آنان را هم انجام مي داد . با دوستانش صميمي بود .
همكلاسيهايش هم او را دوست داشتند . بعد از شهادتش هم تا حالا آنان از ما سركشي مي كنند ولي به علت

بيسوادي اسامي معلمان آنان را به ذهن ندارم زمانيكه من مشغول به كار بودم كتابهاي قصه و مذهبي را براي من
مي خواند . او دوست داشت كه بيشتر درس بخواند تا بتواند خانواده را از فقر و تنگدستي نجات دهد و بتواند فرد
مفيدي براي جامعه باشد . از دوستان شهيد رضا جهانديده كه در شهر برازجان  دبير است و جعفر جامه بزرگ كه

در سعدآباد است و دكتر محمد كريم بحراني متخصص گوش و حلق و بيني است و در شيراز زندگي مي كند .
مدارك شهيد در منزل است و فرزند او از آنها نگهداري مي كند شهيد در كارهاي كشاورزي به پدرش كمك مي

كرد و زمانيكه فرصت مي يافت بيشتر به مسجد مي رفت و در جلسات مذهبي و روضه خواني اهل بيت عترت و
طهارت شركت مي كرد و از خاطرات دوران زندگي او اينكه چون برادر نداشت رابطه اش با خواهرانش بسيار
صميمي بود و او ابتدا آنان را سرسفره مي نشاند و بعد خودش مي نشست و شروع به غذا خوردن مي كرد . او
ابتدا پدر و مادرش را براي سركشي از حال همسايگان مي فرستاد و به آنان مي گفت كه بايد شما در كارهاي

اتجتماعي پيش قدم باشيد چون ثواب بيشتري دارد رابطه اش با خويشاوندان بسيار خوب بود با همه اهالي رابطه
رفت و آمد داشت . فردي اجتماعي بود و فعال در كارها پيش قدم بود نسبت به كارهاي اجتماعي حساس بود

دوست داشت در كارهايي كه خدمت بيشتري مي توانست به مردم بكند حساسيت بيشتري نشان مي داد . به مادرش
بسيار علاقه داشت او را مشوق خود در تحمل سختيها مي دانست از همان كودكي آثار بزرگي و بزرگ منشي در

چهره او پيدا بود و شخصيت منحصر يه فردي داشت فشار زندگي از او فردي قانع و صبور ساخته بود . شهيد از قبل
از پيروزي انقلاب اسلامي در آبپخش به حضور فردي روحاني به اسم حاج سيد جواد مهدوي در شهر آبپخش

رفتند و از طريق ايشان با افكار امام آشنا شدند و اين روحاني گفته بودند كه اگر من از نزديك با پدر و مادر امام
خميني آشنا نبودم مي گفتم كه او امام زمان است چونكه ويژگيهاي خاص يك امام را دارا بوده است و شهيد از
همان موقع شروع به پخش اعلاميه هاي امام كردند . ايشان به امام بسيار علاقه داشتند و به خاطر همين علاقه

هميشه پشتيبان ولايت بودند و مي گفت در آينده جهان امام را بهتر خواهد شناخت . به آيت االله طالقاني ، بهشتي
، رجايي و باهنر و مطهري خيلي علاقه داشتند در زمان انتخاب اولين دوره رياست جمهوري به بني صدر رأي نداد

و بارها تلاش كرد كه مردم را نسبت به او آگاه كند به روحانيت عشق و علاقه خاصي داشت افراد روحاني را در
ماههاي محرم و صفر و رمضان به منزل مي آورد تا براي مردم تبليغ كند دشمن سرسخت گروهكهاي منافق بود و

بارها با آنان درگير شده بود و مردم را نسبت به افكار پليد آنان آشنا مي كرد . او از اولين كساني بود كه بسيج را
در روستاي بشير آباد راه اندازي كردند و خود مسئول بسيج شدند و با سپاه و جهاد همكاري نزديك داشت . در

سال 61و62 دوبار به جبهه اعزام شدند و زمانيبكه مردم به او مي گفتند شما معلم هستيد و يا در شورا به مردم
خدمت مي كنيد ايشان دفاع از كشور ناموس مملكت را در اولويت مي دانست در كارهايش صادق بود او در

روستا به فرد امانتدار مشهور بود چون مردم پولهاي خود را نزد او به امانت مي گذاشتند و هر وقت كه نيازشان مي
افتاد او را از او پس مي گرفتند و كمكهايي كه به مردم مي كرد بعد از شهادتش معلوم شد و نسبت به واجبات از

جمله نماز و روزه و خمس و زكات حساس بود و محرمات را ترك كرده و دوري مي گزيد مستحبات از جمله نماز
شبش را تا حد امكان و توانايي انجام مي داد و نماز شب را به ما ياد داد و همچنين به پدر و خواهرانش نيز ياد داد

تا آنها هم نماز شب بخوانند در نماز جماعت شركت مي كرد و اكثر اوقات در نماز جمعه شهرستان هم شركت مي
كرد و مداح اهل بيت بود و به زيارت اهل بيت ( ع ) علاقه داشتند و كارها به آنان توسل مي جست از كودكي به

قرآن علاقه داشت و بعد از نماز صبح قرآن را تلاوت مي كرد . به روز حساب و قيامت از مردم حساب و كتاب مي
كنند در ميان مردم مورد احترام بود چونكه طرفدار مردم ضعيف و فقر بود و اغلب مردم نسبت به او احترام
خاصي قائل بودند او هميشه آرزوي شهادت داشتند و رفتار او به نحوي بود كه شهادت حق مسلم او بود و به

خانواده شهداء  عشق مي .ورزيد و از آنان سركشي مي كرد او مي گفت شهادت نصيب هر كسي نمي شود بلكه



خاص اولياء خداست قبل از اين كه شهيد مصطفي مهريان به جبهه برود مي خواست از ايشان جهت رفتن به جبهه
اجازه بگيرد ولي ايشان گفتند چون پدر و مادرت ناراضي هستند من براي تو امضاء نمي كنم مهديان به جبهه

رفتند و شهيد شدند بعد از شهادت به خواب ايشان آمدند و در خواب به او گفت بحراني اگر تو براي من امضاء
نكردي خدا خودش امضا كرد بعد از اين خواب تحول عجيبي در شهيد كرم بحراني براي رفتن به جبهه به وجود

آمد بعد از شهادت شهيد بحراني ، شهيد محمود كرمي از شهر دالكي در خواب مي بيند كه از شهيد سليمان
بحراني درباره شهيد كرم بحراني مي پرسد او مي گويد شهيد بحراني پيش ما نيست جايگاه شهيد بحراني در

بهشت دو طبقه بالا تر از ماست شهيد در شب قبل از عمليات والفجر 2 مريض شد و همرزمانش به او مي گويند كه
تو نمي تواني در عمليات شركت كني و بايد در چادر بماني ايشان با اصرار در عمليات شركت مي كند و در همان
شب خواب ديده بود كه در عمليات شركت مي كند و شهادت هم نصيبش شده است به ورزش در حد متوسط علاقه

داشتند صبحها قبل از شروع كار ورزش صبحگاهي را انجام مي دادند ايشان پنج سال قبل از شهادت ازدواج كرده
بودند

ايشان در سال 54 به خدمت مقدس سربازي رفتند و در شهر خرمشهر سربازي را گذراندند زمان و خدمت ايشان
مصادف با زمان جنگ نبوده است . زمانيكه از سربازي به مرخصي آمد ما مشغول تعمير منزل بوديم و ايشان در آن

كار به ما كمك كرد به محوي كه از هوش رفت در مورد ازدواج او تصميم با خودش بود و ملاك او ايمان به خدا ،
اخلاق خوب ، اصالت خانوادگي بود و بر اساس همين معيار ها همسرش را انتخاب كرد و همسر او از اقوام ما

بودند و با انجام مراسم خيلي ساده جشن ازدواج را به راه انداختند و تا زمان شهادتش در كنار ما ماند و در يك
منل زندگي مي كرديم با همسر و بچه هايش خيلي صميمي بود و رابطه او بعد از ازدواج با من و پدر و خواهرانش

خيلي بهتر شده بود .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دفاع مقدس

شهيد عشق و علاقه خاصي به وطن و كشورش داشت به خاطر دين و مذهبش حاضر بود جانش را تقديم كند وي
عراق را متجاوز مي دانست و نمي توانست در مقابل تجاوز بيگانه آرام بنشيند به همين دليل با تمام وجود در

مقابل متجاوزان ايستاد و در اين راه جان خود را فدا كرد .

وي در سن 28 سالگي رهسپار جبهه هاي نبرد حق عليه باطل گرديد و عامل و انگيزه وي ايمان و عقيده او كه
برگرفته از مكتب خونين عاشورا و قيام حضرت ابا عبداالله الحسين ( ع ) بود ، در اين زمينه پدر و مادر و خانواده

اش بي تأثير نبودند پس ايشان با شوق و ذوق فراوان عازم جبهه گرديد و در نامه هاي خود از همدلي و هماهنگي
نيروهاي بسيجي ايمان و دعاهاي نيمه شب رزمندگان سخن مي گفت

ما را به حفظ حجاب اسلامي و رعايت تقوا سفارش مي كرد زماني كه براي بار اول از جبهه برگشتند بسيار ناراحت
بود با خود زمزمه مي كرد كه اين بار نتوانسته ام كاري براي اسلام و مملكت بنمايم در بازگشت از جبهه از

دلاوريهاي شهيد صياد شيرازي و همرزمان او تعريف مي كرد و بارها تكرار مي كرد كه صياد شيرازي به او گفته كه
تو شهيد خواهي شد و از اين بابت بسيار خوشحال بود در عملياتها به عنوان آرپي جي زن بود و از اين طريق شماري

از تانكهاي متجاوزين را منهدم نموده بود و همرزمانش از دلاوريهاي او خاطرات زيادي دارند دربار دوم كه به
جبهه اعزام شدند به صورت مخفيانه روانه شدند بعد از اين كه اعزام شدند مطلع شديم كه وي به جبهه رفته است
بعد از اين كه در جبهه به شهادت رسيده بود از طريق بنياد شهيد به ما اطلاع دادند كه وي به شهادت رسيده است

شهادت ايشان براي ما خيلي سخت بود ولي از اين كه فرزندمان در راه ارزشهاي دين و كشور اسلامي مان گام
برداشته و با خون سرخ خود درخت پر بار اسلام را آبياري كرده خوشحال هستيم و خداوند را شاكريم كه فرزندمان
اين راه را انتخاب كرده است . ده روز پس از شهادتش در تاريخ 10/5/62 تشييع گرديد و در تشييع جنازه او مردم



شهرستان همگي شركت داشتند و مراسم باشكوهي بود چون شهيد متعلق به همه افراد است .
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